
خلاصه خبرها

بالا و پايين
رسما كشيد بالا. قيمت دلار را عرض مى كنم. ما راضى هستيم. 
تا ديروز رسمى پايين بود، غيررسمى هى مى رفت بالا و بالاتر. 
آدم معذب بود. بازار معذب بود. كسبه معذب بودند. دانشجوها 
ــذب بودند. وزير اقتصاد كه نه،  معذب بودند. اقتصاددانان مع
ــتى گيران خارج از گود، همه معذب بودند. فقط  انجمن كش
ــم ا... و اوراد ديگر راضى بودند. الان خوشبختانه  ــيد بس جمش
ــت در يك وضعيت قرار  ــالا و مردم و دول ــيد ب دولت هم كش
ــده است. اما  ــايل اقتصادى يكى ش گرفتند و بالا و پايين مس
تحليلگران اقتصادى واقعا هنگ كردند و ديگر نمى دانند چيكار 
كنند. يكى شان گفت: قبلا رسمى پايين بود، آزاد بالا مى كشيد. 
ــمى را بالا كشيدند، آزاد چيكار كند؟ لطفا مسوولان  الان رس

مدنظر قرار دهند. 
اداره سياسى

ــى اداره  ــت: «آموزش وپرورش را سياس ــى گف حاجى باباي
نكرديم.» ما متوجه شديم از اساس با حاجى بابايى اختلاف نظر 
ــت كارى كه توى اين مدت كرده  داريم. يعنى وزير معتقد اس
ــى اداره نكرده. در حالى كه ما تا  ــردن» بوده، اما سياس «اداره ك
ــاورزى اداره  حالا فكر مى كرديم آموزش وپرورش را وزارت كش
مى كند. يعنى انداختند تنگ مناطق باران خيز و ديمى ديمى 
ــند. راستش، از شما چه پنهان، ديمى ديمى هم  بهش مى رس
بود، بازده بهترى داشت و آمار تلفات و مصيبت هاش كمتر بود. 

فرهنگستان فانتزى زبان و ادب فارسى
«ابرستاره از پنجره به باركنج نگريست و همجوار آبشويه 
ــپس در پرَْوَندان دنبال  ــانه زد و با پا بافه را كنارى زد. س افش
پرَْوَن جاها گشت. اما نبود. چراغك سرد بود و خميراك ماسيده 
بود. يادش آمد پى غذا نخورده. هوس برگك كرد. ابرستاره در 
ــد و سه تا پوشينه خورد و پوشن را از  پايان اعصابش خرد ش
ــت و خودش را از دست فرهنگستان زبان  روى چتربال برداش
ــى فانتزى با بادپر به بيرون پرت كرد.» متن بالا با  و ادب فارس
استفاده از كلمات جديد مصوب فرهنگستان مفخم زبان و ادب 

فارسى تهيه شده است كه براى چزاندن بچه مناسب است. 
ــت كه  ــتان فانتزى اس ــات پايين مصوبات فرهنگس كلم

احتمالا براى شادسازى جامعه تهيه شده است. 
ابرستاره = سوپراستار/ باركنج = كانتينر
آبشويه = فلاش تانك/ افشانه = اسپرى

بافه = كابل/ پرَْوَندان = زونكن
پرَْوَن جا = فايل/ چراغك = وارمر
خميراك = پاستا/ پى غذا = دسر

برگك = چيپس/ پوشينه = كپسول
پوشن = كاور/ چتربال = پاراگلايدر

بادپر = گلايدر/ فانتزى = نامتعارف، غيرمعمولى، غيرضرورى. 
ــتان زبان و ادب  با اين اوصاف به نظر ما كه عملكرد فرهنگس

فارسى كاملا فانتزى است. پايان. 

از هرنظربي ضرر 

بلاهايى كه پدرم سر دامادها آورد

من سه تا خواهر دارم كه يكى از يكى زشت ترند. بزرگ ترين  �
هنر مادرم اين است كه توانسته آنها را شوهر بدهد و از مادرم 
هنرمندتر پدرم است كه با بلاهايى كه سر دامادهايمان آورده 
باز آنها مى آمدند خانه ما و همچنان خواهرهايم را دوست دارند. 
همه همسايه ها پشت سر ما مى گويند، «حتما دامادهايشان مغز 
ــت.  ــر خوردند كه اين دخترا رو گرفتن.» از حق نبايد گذش خ
خودم اصلا حاضر نبودم زنى مثل اكرم را يك لحظه هم تحمل 
ــد كه پدرش هم روز خواستگارى چنين بلايى  كنم، چه برس
سرم بياورد. اكرم دماغ گنده اى داشت. چاق و گندمگون بود اما 
خيلى تميز و پاكيزه بود و دستپختش حرف نداشت. دايم داشت 
دخترها را نصيحت مى كرد كه چطور خودشان را بپوشانند كه 
ــند. روزى كه آقامصطفى تنها آمد  از آتش جهنم در امان باش
خواستگاريش، روز فراموش نشدنى اى بود. من نمى دانستم، او 
جانباز است و يك پايش را تو ميدان مين جا گذاشته. دم اذان 
غروب بلند شد كه برود دستشويى و وضو بگيرد. پاى چپش را 
ــت كنار ديوار. خواهرها و مادرم توى آشپزخانه  درآورد و گذاش
شام تدارك مى ديدند. پدرم بلند شد و جلو چشم هاى من پاى 
مصنوعى آقامصطفى را برداشت و گذاشت لاى رختخواب ها و 
خيلى جدى خودش تكيه داد به آن و زل زد به تلويزيون. گفتم: 
«آخه پدر...» گفت: «حرف بزنى مى زنم تو دهنت!» آقامصطفى 
ــراغ پايش اما نبود. دست به  ــويى درآمد رفت س كه از دستش
ــاى منو نديدى؟»  ــد جلو و گفت: «تو پ ــوار لنگان لنگان آم دي
ــكوت كردم. پدرم گفت: «من ديدم داشت مى رفت جبهه.»  س
آقامصطفى گفت: «خيره، حتما برمى گرده.» گفتم: «اگه برنگشت 
چى؟» آقامصطفى فكر كرد كار، كارِ من است. خنديد و گفت: 
«چيزى كه فراوونه لوازم يدكى، يكى ديگه مى خرم.» خواستم 
ــم غره رفت.  آقامصطفى گفت: «لطفا يه  بگويم كه... پدرم چش
ــت كه  جانماز بديد.» دويدم و رفتم برايش جانماز آوردم. نشس
نمازش را بخواند، پدرم پا را از ميان رختخواب ها درآورد و دويد 
ــد بدون پا برگشت. داشتيم شام  بيرون و تا نماز اولش تمام ش
ــه را زد. پدرم در را باز كرد و  مى خورديم كه آقابيك زنگ خان
تعارف كرد، بيايد بالا. وقتى آقابيك آمد، پاى مصنوعى دستش 
ــما چكار  ــت ش بود، آقامصطفى خنديد و گفت: «پاى من دس
مى كنه؟» آقا بيك گفت: «واالله اينو از شما بايد بپرسم. چرا پاتون 
را ول كرديد، اومده خانه  ما!» آقا مصطفى گفت: «ادبش مى كنم، 
ــوم پارا بگيرم. پدرم بور شده و  ــمك زد تا بلند ش به من چش
نه تنها كلكش نگرفته بود، بلكه آقا مصطفى حرفى زد كه كار 
ــام  ــايد اكرم خانم اين كار رو كرده كه ما رو ش را تمام كرد. «ش
نگه داره.» زن ها زدند زير خنده پدرم سرش پايين بود. آشكارا از 
نگاه مادرم فرار مى كرد. پدرم انتقام شكست از داماد بزرگش را 
از داماد وسطى گرفت. خواهرم اشرف مثل يه عدل پنبه بود. تا 
سوم راهنمايى بيشتر درس نخواند و نشست خانه تا شوهر كند. 
بزرگ ترين هنرش گلدوزى بود و مهم ترين افتخارش آشپزى 
در عروسى هاى فاميل. فكر مى كردم هيچ كس او را نمى گيرد. 
اما خودش چنين اعتقادى نداشت و حتى با اعتماد به نفس چند 
ــتگار را رد كرد. دست آخر به آقامرتضى جواب بله را داد.  خواس
ــرى  او هم مثل خودش يك عدل پنبه بود كه توى بازار، روس
فروشى داشت. روزى كه قرار بود بيايد خواستگارى، پدرم دور 
از چشم همه يك سطل ماست گذاشت تو شكاف ديوارى كه 
ــت. پدرم آنها را از  ــته آن را با نخ به در بس بالاى در بود و دس
ــا دم در اتاق آورد و وقتى همه به هم تعارف مى كردند  دم در ت
ــه ديگرى جلوتر برود توى اتاق، پدرم با قاطعيت گفت: «اول  ك
 شاه داماد» آقامرتضى با گلى در دست، در را باز كرد و پايش را 
گذاشت تو اتاق، كه از بالا سطل ماست خالى شد روى سرش 
و كت و شلوار و پيراهنش همه ماستى شدند. همه هاج و واج 
ــرش نگاه مى كرد و پدرم از  مانده بودند. مادر داماد هى به پس
ــته  خنده دلش را گرفته بود و افتاده بود روى پله. مرتضى دس
گل به دست نه داخل مى رفت و نه بيرون. مادر داماد فرياد زد: 
«اين چه مسخره بازى ا يه! دختر نمى ديد، نديد، بچه ام رو چرا...» 
مادر و خواهر داماد مى خواستند برگردند. پدرم دست بردار نبود 
ــم اين  و مى خنديد. آقامرتضى جلو آنها را گرفت و گفت: «رس
خونواده اينه، ميگن شگون داره!» همه آمدند داخل، پدرم گفت: 
ــى.» اعظم برعكس دو خواهر ديگرم، عين  «الحق كه داماد من
ــل و ول حرف  ــو بود. دراز و بى خاصيت و لق لقو. چنان ش بامب

مى زد كه انگار الان است كه از هم وا برود.
ادامه در ستون روبه رو
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كارتون خواب

مرگ مولف

شعر ايران در هيچ دوره اى مديون جلسات شعرخوانى، 
ــا و... نبوده، مگر در مواردى كه مى توان از آنها  گردهمايى ه
به عنوان استثنا هاى تاريخ صدساله شعر نو نام برد. يكى از 
اين موارد شب هاى پنجگانه شعر خوشه است كه با تلاش 
احمد شاملو (كه آن زمان دست اندركار انتشار مجله خوشه 
بود) و همكارى بعضى چهرهاى فرهنگى و هنرى از جمله 
ــال 1347 برگزار  ــه دكتر عسگرى در س مدير مجله خوش
ــه دومين گردهم آيى خصوصى  ــد. شب هاى شعر خوش ش
ــاعران ايران بود، نخستين جلسه مشابه را يك دهه قبل  ش
نادرپور برگزار كرد، خوشه اما همگانى ترين حضور شاعران 
نوپرداز سراسر ايران به حساب آمد، شاملو شاعران جوان و 
مستعد جريان هاى مختلف را از سراسر كشور براى حضور 
ــت كه  ــات دعوت كرد، او بناى كارى را گذاش در اين جلس
نتيجه اش معرفى مهم ترين چهره هاى ادبى سال هاى بعد در 
ــد. همچنين خوشه مقدمه برگزارى  نقاط مختلف ايران ش
ــران با عنوان  ــاعران اي ــن و بزرگ ترين گردهمايى ش دومي
ــب هاى شعر گوته در دهه پنجاه است كه از آن به عنوان  ش
ــى  ــى از عوامل موثر در حركت هاى اجتماعى و سياس يك
سال هاى بعد در ايران نام برده اند. حقيقتا شاملو هنرمندى 
فرصت شناس است، او از معدود فعالان فرهنگى و مدنى اين 
كشور بوده كه در ميان انبوه دغدغه ها و مسايل زمان خود، 
مناسب ترين فرصت براى ايجاد حركتى چشمگير در شرايط 
ــت، اين موضوع  ــى و هنرى را پيدا كرده و بروز داده اس ادب
همواره در فعاليت هاى مطبوعاتى، هنرى، تاليفى و پژوهشى 

و اجرايى او به خوبى به چشم مى آيد. شب هاى خوشه توسط 
ــاهرودى، براهنى، شاملو و م. آزاد برگزار شد، در  نادرپور، ش
ــب ها گروه هاى مختلف ادبى، شعر خواندند و به جز  اين ش
تعدادى از شاعران «شعر ديگر» كه به اين برنامه دعوت شده 
ــعرخوانى انجام ندادند، اما  بودند يا حضور پيدا نكردند يا ش
ــاير افراد استقبال بسيارى از اين جمع فرهنگى به عمل  س
آوردند. آتشى، خويى، سپانلو، احمدرضا احمدى، نيستانى، 
باباچاهى، نورى علاء، رحمانى، مشيرى، اخوان، الهى، اوجى، 
حقوقى گلشيرى، رويايى، سلطانپور، ايرانى، مصدق، بهنود 
ــاعران حاضر در اين برنامه بودند  و كوثرى و... تعدادى از ش
ــال هاى پس از انقلاب شايد  ــعرخوانى داشتند. در س كه ش
ــر ايران» كه با همت  ــاعران مستقل سراس گردهم آيى «ش
ــاه مولوى و تعدادى از شاعران جوان و حمايت چند  عليش
مجله فرهنگى (گوهران، نافه، خوانش) در سه شب نمايشگاه 
كتاب تهران سال 1383 برگزار شد، تنها نمونه مشابه بوده 
كه با حضور تعدادى از شاعران نقاط مختلف ايران و همراهى 
ــاخص ادبى مانند سپانلو به صورت خصوصى  چهره هاى ش
ــه را زنده كرد، هرچند  ــب هاى خوش ــد و ياد ش برگزار ش
استقبال مردمى نه از اين برنامه نه هيچ برنامه مشابه ديگرى 
مانند شب هاى شعر خوشه و گوته به صورت خودجوش تا 

امروز به عمل نيامده است. 
شب هاى خوشه حركتى ادبى و اجتماعى در راستاى بروز 
چهره اى كنشگر و پيشرو از شعر فارسى بود كه شعر نو را به 
ــب ها شعر از  معناى واقعى آن در ميان مردم آورد، در اين ش
كافه ها و جمع هاى خصوصى به صورت مستقيم كنار مردم 
ــت و به خصوص علاقه مندان جوان ادبيات را رودرروى  نشس
شاعران مورد علاقه شان قرار داد تا چهره دقيق ترى از هنر و 
ذوق ايشان براى جامعه تصوير شود. خوشه به خوانندگان شعر 
شور و هيجانى بخشيد كه سال ها از آن محروم مانده بودند. 

بيهقى

توفان «خوشه» در شب هاى شعر فارسى

 پوريا عالمى

ــدرم آنقدر مودب  ــتگارى، پ ــن آمد خواس وقتى آقا محس
ــود كه همه ما تعجب كرديم. 10دقيقه اى از ميهمانى كه در  ب
سكوت گذشت، ناگهان پدرم گفت: «من شما رو جايى نديدم؟» 
ــارم.» اعظم چاى  ــن گفت: «نه والا، من به خاطر نمي آقامحس
ــف آباد ديدم.»  ــما رو توى يوس آورد. پدرم گفت: «يادم اومد، ش
آقامحسن تو فكر فرورفت و گفت: «من هرگز يوسف آباد نبودم.» 
پدرم گفت:  «چرا، چرا مطمئنم. اتفاقا با خانمتون بحثتون شده 
ــن گفت: «خانمم!؟» پدرم گفت: «بله سر قيمت  بود.» آقامحس
ــت آوردم.»  ــفارش داده بوديد و من با وان ــى كه س تخت خواب
آقامحسن آرام گفت: «اشتباه مى كنيد.» پدر صدايش را بالا برد 
و گفت: «واقعا شرم آوره. من دروغگو ام؟!» آقامحسن بلند شد و 
ــتباه...» زانوهايش سست شد و از  گفت: «اشتباه مى كنيد... اش
حال رفت و دراز به دراز افتاد كف اتاق. مادرش گريه كنان رفت 
ــرش، همان طور كه خودش را مى زد گفت: «بچه ام از  بالاى س
دست رفت.» اعظم گفت: «واقعا راست مى گى بابا؟» پدر گفت: 
«نه بابا شوخى كردم. فكر نمى كردم اينقدر كم جنبه باشه.» مادر 
محسن زل زد به پدر و پدر براى اينكه گندكارى اش را درست 

كند، گفت: «ياعلى، زود پاشيد ببريمش درمانگاه...»
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51 سال پس از «ويليام فاكنر»، خالق «خشم و هياهو»

سلسله در سلسله شاهدانند

از «فاكنر» ياد بگيريم پوست كلفت باشيم

ــندگان و شاعران علاقه  من به شرح حال نويس
ــت كه بدانيم در فاصله  چندانى ندارم. مهم اين اس
ــرح  ــه كرده اند. بنابراين از ش ــان چ ميلاد و مرگش
حال «فاكنر» بهتر است به همين بسنده كنم كه از 
ــت و بهترين تعبير هم در وصف كاتبان،  كاتبان اس
اينكه-به قول هوشنگ گلشيرى- سلسله در سلسله 
شاهدانند. بعد از اين مختصر، خطابه «فاكنر» را - كه 
خود ترجمه  كرده ام- به مناسبت قبول جايزه نوبل در 

سالمرگ او ذيلا مى آورم: 
ــخص  ــاس مى كنم اين جايزه را نه به ش «احس
ــر از عذاب و  ــه آثارم-كه حاصل عمرى پ ــن كه ب م
ــد، آن هم نه به  ــت- داده ان عرق ريزى روح آدمى اس
ــب افتخار و از آن كمتر مال، بلكه به اين  قصد كس
ــود  ــد كه از مصالح روح آدمى چيزى آفريده ش قص
ــته است. پس اين جايزه  كه پيش از آن وجود نداش
نزد من وديعه اى بيش نيست. تخصيص بخش مالى 
جايزه به موقوفه اى همسنگ هدف و معناى اصلى 
ــوار نيست. ولى من مى خواهم براى كرامت  آن، دش
ــل از آن نيز چنين كنم: به اين معنى كه اين  حاص
لحظه را كنگره اى سازم و صدايم را به گوش مردان 
و زنان جوانى برسانم كه عمر خويش را وقف همان 
رنج و درد زايمان كرده اند و در بين آنان كسى هست 

كه روزى در جاى كنونى من قرار مى گيرد. 
ــمانى همگانى و  ــه ما هراس جس ــراژدى زمان ت
ــت كه چون دير پاييده است ياراى  جهان گيرى اس
ــايل روز  ــش را نيز پيدا كرده ايم. ديگر از مس تحمل
سخنى نمى رود و پرسشى جز اين در ميانه نيست 
كه كى تكه تكه خواهم شد؟ به همين سبب نويسنده 
ــايل دل آدمى را از ياد برده است. جوان امروزى مس

ــمكش با خود كه مايه نوشته خوب  دل در كار كش
است و بد، كه تنها همين است كه ارزش نوشتن دارد 

و رنج و عرق ريزى روح برازنده آن است. 
نويسنده جوان چاره اى جز بازآموزى اين مسايل 
ندارد. بر اوست كه به خود بياموزد كه ترسيدن كمال 
خوارمايگى است و همين كه آن را به خود آموخت 
يكسره بايد از يادش ببرد و در كارگاه خويش جز از 
براى صداقت و حقيقت دل- حقايق ديرين جهانى 
ــت- ــتانى بدفرجام و ناپايدار اس كه بى آنها هر داس

ــفقت و غرور و دلسوزى و  يعنى عشق و شرف و ش
ــتگى جايى براى چيز ديگرى نگذارد. و  ازخودگذش
ــا چنين نكند دچار نفرين خواهد بود و ديگر نه از  ت
ــهوت، از شكست هايى كه هيچ كس  عشق كه از ش
ــى را از دست نمى دهد، از پيروزى هاى  چيز با ارزش

ــفقت و دلسوزى  بدون اميد و از همه بدتر بدون ش
سخن خواهد گفت. اشك اندوه او بر استخوان هاى 
جهانى جارى نمى شود و شيارى برجاى نمى گذارد. 
وى درباره دل نمى نويسد، از غده ها مى گويد. تا اين 
چيزها را نياموزد چنان مى نويسد كه گويى در ميانه 
ايستاده است و پايان انسان را تماشا مى كند. من از 

پذيرفتن پايان انسان سر باز مى زنم. 
ــت كه بگوييم فناناپذيرى انسان  ــان اس چه آس
ــت و در هنگامه واريز طنين  به سبب پايدارى اوس
ــدن آن از روى  دينگ دانگ ناقوس قيامت و محوش
ــين شامگاه  ــين صخره بى ارجى كه در واپس واپس
ــرخ رو به مرگ آونگ مانده است، باز هم طنين  س
ديگرى برجاى مى ماند: طنين صداى ضعيف و پايدار 
انسان كه همچنان سخن مى گويد. من از پذيرفتن 
اين سخن سر باز مى زنم. من بر اين باورم كه انسان 
ــت و هم پيروز، انسان فناناپذير است،  هم پايدار اس
ــت كه  نه از براى اينكه در ميان موجودات تنها اوس
صدايى پايدار دارد، بلكه به اين سبب كه صاحب روح 
ــت، روحى كه گنجايش دلسوزى و صبر و ايثار  اس
ــنده اين است كه درباره  دارد. وظيفه شاعر و نويس
ــت كه با  ــد. افتخارش در اين اس اين چيزها بنويس
ــان و يادآورى مايه هاى فخرش به  افراشتن دل انس
ــرف و اميد و غرور و دلسوزى و شفقت و  او يعنى ش
ايثار، در راه پايدارى مددش برساند. لازم نيست كه 
صداى شاعر تنها شرح حال انسان باشد، مى توان آن 
را به صورت تكيه گاه درآورد، تكيه گاهى كه انسان را 

در راه پايدارى و پيروزى يارى كند.»

ــه برق  ــال 1929 در كارخان ــتان س «... در تابس
ــاعت شش  ــبانه از س ــفورد) در نوبت كار ش (آكس
ــغل كارگر حمل  ــح با ش ــش صب ــر تا ش بعدازظه
ــال را از انبار توى  ــم. زغ ــنگ، كارى گرفت زغال س
چرخ دستى مى ريختم به داخل كارخانه مى بردم و 
ــكار بتواند آنها را توى كوره ديگ  در محلى كه آتش
ــاعت 11 شب  بخار بيندازد كپه مى كردم. حدود س
ــد مى خوابيدند. ديگر بخار زيادى  كارگرها مى رفتن
لازم نبود. آن وقت ما يعنى من و آتشكار مى توانستيم 
ــت و  ــتراحتى بكنيم. او روى صندلى مى نشس اس
چرت مى زد. من با چرخ دستى ميزى روبه راه كرده 

ــب ها بود كه بين ساعت 12 تا چهار  بودم. در آن ش
ــتر مرگم را در مدت شش هفته  صبح كتاب در بس
ــيرهاى  ــتم.» اين مطلب را كه در كتاب «تفس نوش
زندگى» ويل و آريل دورانت، ترجمه ابراهيم مشعرى 
ــتى مى گفتم  به نقل از «فاكنر» خوانده بودم به دوس
كه ديگر بهانه اى براى ننوشتن نيست. گفت: «فاكنر 
خيالش تخت بود كه كتابش چاپ مى شود و تحت 
ــا او بود؟ آيا مى توان  تعقيب قرار نمى گيرد.» حق ب
از سخت جانى «فاكنر» ياد گرفت تنبلى را نفله كرد 
ــرايطى كه  ــت؟ آيا ما هم مى توانيم در آن ش و نوش
ــيم؟ آيا «فاكنر» مى توانست  ــت بنويس «فاكنر» نوش
در همچون جايى بنويسد بى آنكه اميد چندانى به 
چاپ و نشر نوشته اش داشته باشد؟ امروز روز مرگ 
«فاكنر» است. سعى مى كنم از او ياد بگيرم كه تلاش 
ــتم را كلفت كنم و بنويسم و  كنم، جان بكنم، پوس

اميد داشته باشم كه نوشته ام چاپ مى شود. 

رونمايى از «فيلم كوتاهى درباره ديگران»
شرق: كتاب «فيلم كوتاهى درباره ديگران» در كتابفروشى نشر چشمه رونمايى مى شود. اين 
كتاب، مكالمه هاى محسن آزرم - منتقد سينما و روزنامه نگار - است با ژان كلود كارى ير درباره 
ــينما و عباس كيارستمى درباره ژان كلود كارى ير كه به بهانه  انتشار اين كتاب، رونمايى،  س
جشن امضا و ديدار با اهالى سينما، در كتابفروشى نشر چشمه روز سه شنبه، 18 تير 1392، 
از ساعت شش تا هشت عصر برگزار مى شود. كتابفروشى نشر چشمه در خيابان كريم خان 

زند، نبش ميرزاى شيرازى واقع شده است.
www. sharghdaily.ir
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